
 

 

 

 

 

 نشوز در فقه و حقوق

                                      26 محمد داود حیدری

 چکیده

شود، به زوج نیز قابل انتساب است. برخی از اسباب و عوامل نشوز همان طوری که به زوجه نسبت داده می 

آن را مورد بررسی گردد. مقاله حاضر نشوز زوج و عوامل و مصادیق در زندگی مشترک باعث نشوز زوج می

.سوء 2. ترک نفقه زوجه 1قرار داده است.  عواملی  که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از: 

 .ترک قَسم.4. ترک مواقعه  3معاشرت زوج 

ود شدر این میان مهم ترین عامل نشوز زوج، عدم پرداخت نفقه زوجه است. متأسفانه موارد زیادی دیده می

های سال از ادای نفقه همسرش ممانعت کرده و از آن طرف راضی به جدایی ه دلیل لج و لجبازی سالکه زوج ب

 شود. و طلاق همسرش نیز نمی

صادیق کند. استنکاف از مترک نفقه به دلیل استنکاف و یا عجز شوهر از ادای نفقه زوجه تحقق پیدا می

تواند به دادگاه شکایت نماید. دادگاه زوج، زوجه می باشد. در صورت اثبات و تحقق استنکافنشوز زوج می

واند تزوج را ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد و چنانچه به الزام و دستور دادگاه ترتیب اثر داده نشود، دادگاه می

طلاق زوجه را جاری نماید. اما در صورت عجز و اعساز زوج از ادای نفقه دیدگاه ها و نظرات فقهی و حقوقی 

فاوت است. قانون مدنی عجز زوج را مانند استنکاف مجوز برای در خواست طلاق زوجه دانسته است. اما در مت

فسخ را  اند؛ در این میان اکثریت فقهاء نهفقه بعضی از فقهاء قائل به فسخ نکاح و بعضی هم قائل به طلاق شده

ه مالی پیدا نماید. به هر حال در صورتی ک پذیرفته و نه طلاق را، زوجه باید تحمل و صبر نماید تا زوج تمکن

زوج از نظر مالی قادر و متمکن باشد و با وجود این، از تأمین نفقه همسرش امتناع کند، ناشز است و آثار نشوز 

گردد؛ ولی اگر عاجز باشد، نشوز به وی قابل انتساب نخواهد بود. اعسار از پرداخت نفقه بر رفتار او مترتب می

 جز است.نیز در حکم ع

                                           
mdhmdh1354@gmai.)کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دانش آموخته سطح چهار .26  l .com .) 
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نشوز زوج، نفقه زوجه، استنکاف زوج، عجز زوج. : واژگان کلیدی  

 مقدمه

ا را هپیش رفت علم و صنعت و فراهم شدن انواع وسائل رفاهی، نه تنها مشکلات جامعه بشری و خانواده     

ها ادهکاهش نداده بلکه روز به روز به این مشکلات افزوده شده است. یکی از این معضلات در میان خانو

اه ها و گکند، ماههای مختلف زوج از پرداخت نفقه زوجه ممانعت مینپرداختن حق زوجه است؛ که با بهانه

های متمادی همسرش را در مزیقه و تنگنا قرارداده و به این ترتیب ظلم و جفای آشکار در حق خانواده و سال

رد و مصادیق نشوز و روش پیشگیری از نشوز دهد. مقاله حاضر در تلاش است که موافرزندان خود انجام می

 های استحقاق حق زوجه را، بر اساس آنچه در فقه و قانون آمده، معرفی نماید.زوج را تبیین نموده و راه

بدون شک در صورتی که زوجه از حق و حقوق خود آگاه بوده و روش استحقاق آن را به درستی بداند، 

امات لازم را برای ممانعت از استنکاف انجام داده و دچار نزاع و سالها تواند اقددر صورت استنکاف شوهر می

 بلا تکلیفی نگردد.

به عوامل و مصادیق نشوز « نشوز زوج در فقه و حقوق » با توجه به این هدف، مقاله حاضر تحت عنوان 

فتار یم شده است. در گزوج و وظیفه زوجه در این مورد پرداخته و در این راستا مطالب در دو گفتار تهیه و تنظ

اول به عامل مالی نشوز زوج و ترک نفقه زوجه پرداخته خواهد شد و دو سبب ترک نفقه یعنی استنکاف زوج 

از پرداخت نفقه زوجه و عجز از پرداخت نفقه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در گفتار دوم به عوامل غیر 

 عاشرت زوج، ترک مواقعه و ترک قَسم.مالی نشوز اشاره خواهد شد، که عبارتند از سوء م

 د.مندان خواهد شدر ادامه به حول و قوه الهی مطالب فوق مورد برسی و تحقیق قرار گرفته و تقدیم علاقه

 گفتار اول: عامل مالی نشوز زوج

 مائیم.نقبل از بررسی و تبیین مطالب مورد نظر، به جا و مناسب است که تعریف اجمالی از مفهوم نشوز ارائه 

 مفهوم نشوز زوج

ت. )ابن آمده اس« مکان مرتفع، ارتفاع و بلند شدن و برخواستن» در لغت به معنای « نشز»جمع « نشوز»کلمه 

.( اما نشوز بین زن و 206: 1416؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، 417: 1410،5منظور، لسان العرب، ج

ینَ النشوز بَ» است. از این رو در تعریف آن چنین آمده است:  شوهر، به معنی کراهت داشتن هر یک از دیگری

الزَّوجَینِ: کَراهةَُ کُلُّ واَحِدٍ منهما صَاحِبَهُ و سوء عشرته له؛ نشوز آن است که هر یک از زن و شوهر دیگری را 
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غة و ؛ سعدی،القاموس الفقهی ل412لسان العرب، همان، ص «. ) ناخوش دارد و با او معاشرت ناپسند کند

 (.353: 1402اصطلاحا، 

معنای اصطلاحی نشوز: در کتابهای فقهای عامه اغلب از نشوز زن سخن به میان آمده، اما فقیهان امامی نشوز 

محقق  )زند و گاه از زنرا به مرد نیز نسبت داده و معتقدند که نشوز خروج از طاعت است که گاه از مرد سر می

النشوز هو الخروج من » نویسد: . صاحب جواهر در تعریف نشوز می(297: 1415،  2حلی، شرائع الاسلام، ج

( 200: 1395،  31الزوج و الزوجة عن الطاعة الواجبة علی کل واحد منهما للآخر؛) نجفی، جواهر الکلام، ج 

نشوز خارج شدن هر یک از زوج و زوجه از طاعت واجبی است که هر یک از آن دو نسبت به دیگری به عهده 

به عبارت دیگر زن و شوهر در قبال یک دیگر وظایفی دارند، تخلف از هر یک از این وظایف چه از « ددارن

ای را گویند که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج سوی زن و چه از سوی مرد همان نشوز است. ناشزه زوجه

ی از ناشز شوهری است که حقوق ناشرود. حاصل شده ایفا نکند. در مقابل ناشزه لغت مطیعه ) فرمانبر( بکار می

نکاح را که برای زوجه حاصل شده ایفا نکند، این حقوق عبارت است از دادن نفقه و کسوه و حسن سلوک.) 

 . (706: 1372جعفری لنگرودی، ترمنولوژی حقوق، 

ه صراحت مرد بشود. نشوز نشوز بیشترین کاربرد را در مورد زوجه دارد، اما در ارتباط با زوج نیز استعمال می

وَ إن امرَةٌ خَافتَ منِ بَعلهَِا نُشوُزاً اوَ إعراضاً فلَا جنَُاحَ عَلیَهِماَ » فرماید: سوره نساء بیان شده، خداوند می 122در آیه 

کی ااگر زنی از شوهرش بیم ناسازگاری یا اعراض داشته باشد بر آن دو ب..« أَن یُصلحَِا بیَنَهمَُا صُلحاً وَ الصُّلحُ خیَرٌ 

رماید: اگر فنیست که به گونه ای با یک دیگر صلح کنند و صلح بهتر است. علامه حلی در باره نشوز مرد می

شوهر ناسازگار باشد و حقوق زن را ادا ننماید و معاشرت به معروف نکند، یعنی در زندگی بد خویی نماید و 

ی شود. ) علامه حلی،تبصرة المتعلمین فزن را بی سبب بیازارد، مرتکب عمل نشوز گشته و ناشز محسوب می

 (553: 1363، 2احکام الدین، ج

ردد؟ در گبحث مهم و اساسی در ارتباط با نشوز زوج این است که چه عوامل و اسبابی سبب نشوز زوج می

. غیر 2. مالی 1شود: ادامه عوامل نشوز زوج بررسی خواهد شد. مصادیق نشوز زوج به دو دسته کلی تقسیم می

ی. ترک انفاق مصداق نشوز مالی و سوء معاشرت، ترک مواقعه و ترک قسم از مصادیق نشوز غیر مالی مال

 شوند. موارد فوق در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.محسوب می

.ترک نفقه زوجه0    
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ی هزینه سوره نساء، پرداخت 34یکی از وظایف مهم و اساسی زوج دادن نفقه زوجه است، بر اساس آیه 

شود. زندگی به طور عام و مخارج زوجه به طور خاص به عهده زوج است، که بر اساس شأن زوجه انجام می

نفقه همسر دائم که بر شوهر لازم است عبارت است از طعام دادن و پوشانیدن لباس و » فقهای امامیه معتقدند: 

ی زن لازم است؛ از قبیل أجرت حمام، لوازم تهیه مسکن و لوازم زندگی و سایر چیزهای که به حسب شأن برا

ر، حلی، السرائ«) نظافت و مزد حجامت در صورت لزوم و پول دارو درمان حتی نسبت به امراض صعب العلاج 

(. ماده 30: 1395، 31؛ نجفی، جواهر الکلام، ج279: 1410، 2؛ خوئی، منهاج الصالحین، ج529: 1410، 2ج

قانون مدنی جمهوری اسلامی  1106را ملزم به دادن نفقه زوجه نموده است. ماده قانون مدنی افغانستان زوج  117

 «. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» ایران در این مورد چنین آورده است: 

وجوب نفقه زوجه یک اصل اساسی و وظیفه شرعی و قانونی زوج است، حتی اگر زوجه از نظر مالی 

ه شود و توافق برخلاف آن نیز ممکن نیست. اگر زوج بفه از گردن زوج ساقط نمیتمکن داشته باشد، این وظی

 ود.شاش را تأمین ننماید، او ناشز شمرده شده و ملزم به پرداخت نفقه میاین وظیفه عمل نکرده و نفقه زوجه

ه نفقه زوجسازد. در این صورت، خودداری زوج از تأدیه عقد نکاح، زوج را نسبت به نفقه همسر متعهد می

 باشد. در فاصله میان عقد و آغاز زندگی مشترکنشوز است؛ بنا بر این ترک انفاق مصداق مالی نشوز زوج می

ه از گردد کنیز امکان تحقق نشوز وجود دارد، زیرا پس از عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجیت بر قرار می

 ( 202: 1422، 3جمله آن تکلیف زوج به انفاق است.) خمینی، استفتائات، ج

ترک نفقه زوجه ممکن است به دلیل استنکاف شوهر از ادای نفقه و یا عجز و اعسار او باشد. موارد فوق را 

 به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.

.استنکاف شوهر از ادای نفقه0-0  

صادیق از م استنکاف به معنی خودداری و امتناع شوهر از پرداخت نفقه همسر است. از نظر فقهی این حالت

 باشد.نشوز زوج می

ردی ی همسرش را بدهد؛ بلکه ممستنکِف تنها کسی نیست که مال و دارای دارد، اما حاضر نیست از آن نفقه

که قبل از عقد نکاح عاجز از نفقه بوده و زوجه عالما و یا جاهلا با وی ازدواج کرده و با دادن مهلت معقول به 

به دست بیاورد؛ اما زوج حاضر به تحصیل معاش نباشد و ولگردی کند، این مرد که برود برای زندگی معاشی 

 (.226شود. ) جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، صهم عرفا مستنکف محسوب می
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مرد وظیفه شرعی و قانونی دارد که نفقه همسرش را پرداخت نماید. چنانچه به آن وظیفه عمل نکند و از 

 ت خدا را نموده و قانون و شرع او را ملزم به پرداخت نفقه نموده است.پرداخت نفقه استنکاف ورزد، معصی

آمده بود: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه  1362قانون تعزیرات اسلامی مصوب  105بر اساس ماده 

و واند اتزن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می

به این  1375قانون مجازات اسلامی مصوب  642ضربه محکوم نماید. این ماده به موجب ماده  74را به شلاق تا 

 صورت اصلاح گردید، که مجازات شلاق به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تغییر پیدا کرد.

تواند در صورت استنکاف زن می» ت: قانون مدنی ایران شوهر را به پرداخت نفقه ملزم نموده اس 1111ماده 

شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن 

 «محکوم خواهد کرد.

فرماید: در هنگام نشوز زوج، زن حق مطالبه این حقوق را صاحب جواهر در مورد راه علاج نشوز مرد می

ر شود و اگر دکند و اگر مرد نصائح مشفقانه زن را پذیرفت که مشکل برطرف میه میدارد و مرد را موعظ

کند و آنگاه بر حاکم لازم است که کند و از مرد شکایت میسرکشی خود ادامه داد، زن به حاکم مراجعه می

 (.207: 1395، 31مرد را ملزم به پرداخت حقوق زن نماید. ) نجفی، جواهر الکلام، ج

تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست رت استنکاف زوج، فقها مسلم دانسته اند که زوجه فقط میدر صو   

؛ موسوی 376: 1404؛ مامقانی، مناهج المتقین،207: 1395، 31حقوق خویش را نماید.) نجفی، جواهر الکلام، ج 

وظایف زوجیت امتناع ورزد. نباید  تواند از ادای( و به هیج وجه نمی216: 1397، 2اصفهانی، وسیلة النجات،ج

تواند از ادای نفقه چنین برداشت کرد که چون در صورت امتناع زوجه از ادای وظایف زوجیت، مرد می

خودداری کند، پس عکس آن هم درست باشد؛ یعنی در صورتی که مرد از ادای نفقه خودداری کند زوجه هم 

ادگاه پس از رسیدگی در صورت اثبات استنکاف، مقدار نفقه بتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. د

نماید. اگر برای دادگاه ثابت شد که زوج با زوجه را توسط کارشناس معین و زوج را ملزم به پرداخت آن می

نماید. صدور حکم تعزیر هر چند جزء زند، او را تعزیرمیداشتن امکانات مالی از انجام وظیفه شرعی سرباز می

های عمومی است و بالاصاله در صلاحیت محاکم کیفری است، ولی با توجه به ماده واحده مصوبّ  مجازات

حکم تعزیر توسط همان دادگاه حقوقی) مدنی خاص( که پرونده حقوقی در آن مطرح است، صادر  61سال 

ایران سه  قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی 642ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق در ماده  خواهد شد.

 ماه و یک روز تا پنج ماه حبس دانسته شده است.
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 گردد، برداشتتواند از محل اموال او  که توسط زوجه یا کسان او معرفی میدادگاه علاوه بر مجازات می 

تواند اقدام نماید. هرگاه دهد. و چنانچه لازم باشد به فروش اموال زوج نیز مینموده و در اختیار زوجه قرار

نماید. چنانچه از اجرای طلاق خودداری ی حکم دادگاه ممکن نباشد، دادگاه زوج را مجبور به طلاق میاجرا

 .(220: 1410، 2کرد، دادگاه به ولایت بر ممتنع طلاق را جاری خواهد ساخت.) خوئی، منهاج الصالحین، ج

 قه، از ادای آن خودداریبرخی از فقهای معاصر گفته اند: اگر زوج با حالت یُسر و قدرت بر پرداخت نف

، 2خویی، منهاج الصالحین، جتواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصّاً برداشت نماید. ) کند، زوجه می

1410 :313 .) 

ای که استنکاف از دادن آن اند، آن این که آیا مقصود از نفقهدر این جا حقوقدانان سئوالی را مطرح نموده

 شود؟ فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل میشود، مجوز طلاق می

خورد. بعضی نفقه را شامل نفقه در این مورد میان علمای علم حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر به چشم می

اند. اما قول مناسب و بهتر این است که فقط دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود نمودهگذشته هم می

دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است. ) صفائی و امامی، حقوق خانواده،  استنکاف از

 (277: 1369، 1ج

. عجز شوهر از پرداخت نفقه زوجه1-2  

بدون شک در صورت برخورداری زوج از تمکن مالی، باید نفقه همسرش را پرداخت نموده و به این 

گردد. سخن در این ید؛ اما گاه زوج از ادای این وظیفه ناتوان و عاجز میوظیفه شرعی و قانونی خود عمل نما

 ند.اای را برای او تبیین نمودهاست که در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، فقها و حقوقدانان چه وظیفه

با  ود کهشمفهوم نشوز متمایز از مفهوم عجز است. نشوز امتناع از اطاعت است و ممتنع به کسی گفته می 

 زند.وجود توانایی اطاعت، از آن سر باز می

در صورتی که زوج از نظر مالی قادر و متمکن باشد و با وجود این، از تأمین نفقه همسرش امتناع کند، ناشز 

گردد؛ ولی اگر عاجز باشد، نشوز به وی قابل انتساب نخواهد بود. اعسار است و آثار نشوز بر رفتار او مترتب می

ی گفته باشد. عاجز به کسمی« فقر بالفعل » نفقه نیز در حکم عجز است. البته عجز و اعسار غیر از از پرداخت 

شود که ندار باشد و قادر به تکسّب نیز نباشد مانند کسی که در اثر بیماری از کار بازماند. و هم چنین معسر می

دار ند و انفاق نماید؛ ولی اگر مردی فعلا نتواند به طور متعارف تامین درآمد کگردد که نمیبه کسی اطلاق می

است ولی قادر به تکسب باشد و در عین حال از تکسّب امتناع ورزد، وی در واقع مستنکف است و به همین 
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ی،جواهر باشد)نجفدلیل به خاطر ترک انفاق ناشز به شمار می آید؛ زیرا از نظر فقهی تکسّب بر زوج واجب می

 (.225: 1329، 3فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشکات القواعد، ج؛ 375: 1395، 31الکلام، ج

البته به این نکته نیز باید توجه کرد که در هنگام ازدواج، تمکن شوهر به ادای نفقه شرط صحت ازدواج 

 تهمانطوری که به نظر مشهور فقها چنین تمکنی دخال .(237، بی تا، ص5نیست؛)شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج

در صدق کفویت شرعی نیز ندارد، بلکه منظور از کفویت که در فقه مطرح گردیده، دارا بودن شرایط مذهبی 

(. بنا بر این چنانچه همسر 234، بی تا، ص5و اخلاقی است نه مسائل مادی و مالی.) شهید ثانی، الروضة البهیه، ج

د حق هیچ گونه شکایت و اعتراض نخواهد با توجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح کند، بی تردی

داشت، زیرا ضرری است که خود بدان اقدام نموده است؛ ولی چنانچه شوهر در هنگام ازدواج خود را متمکن 

وانمود سازد و پس از آن معلوم شود که از ادای نفقه از همان اول عاجز بوده است به نظر می رسد داخل در 

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از » گوید:ست که میقانون مدنی ا  1122احکام ماده 

عقد معلوم گردد که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه 

 به عبارت دیگر از موارد تدلیس و«. وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد

تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه است و همسر حق خیار فسخ خواهد داشت. بنابر این میتخلف وصف 

 نکاح آنان را فسخ کند.

 اند:برخی از حقوقدانان عجز و اعسار زوج را از دادن نفقه به دو دسته تقسیم کرده

 .عجز قبل از عقد نکاح1

 این نوع عجز دارای دو صورت است: 

 ون علم به عجزالف( ازدواج زوجه بد

در صورتی که زوجه بدون علم به عجز زوج از ادای نفقه، با او ازدواج نماید، اکثر فقهاء برای زوجه حق 

اند، اما برخی از حقوقدانان به خاطر تدلیس زوج، خیار تدلیس را برای زوجه پذیرفته خیار تدلیس را قائل نشده

زوجه بدون علم به عجز زوج با او ازدواج کند؛ زوجه » است: است. یکی از حقوقدانان در این مورد چنین نوشته 

کند. در این صورت مرد تدلیس کرده کرده که عادتا مردی که فاقد معاش باشد اقدام به ازدواج نمیگمان می

و زوجه خیار تدلیس دارد؛ گرچه در فقه قول اکثریت این است که زوجه خیار تدلیس ندارد. قانون مدنی در 

 (.223جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ص«) ساکت است.این مورد 

 ب( ازدواج با علم به عجز
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اگر زوج قبل از عقد نکاح، از تأمین نفقه ناتوان و زن از این عجز آگاه باشد، به نظر بیشتر فقهای امامی)علامه  

، 7للثام، ج؛  اصفهانی، کشف ا23، ص6؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج 326: 1375، 7حلی، مختلف الشیعه، ج 

.( زوجه حق فسخ عقد را ندارد؛ زیرا زوجه 1406مسأله  327، 1410، 3؛  خویی، منهاج الصالحین، ج522 :1422

 با علم و آگاهی اقدام به ازدواج با شوهر عاجز از پرداخت نفقه کرده است.

 .عجز زوج پس از عقد2

قانون مدنی  1129جود دارد. ماده در مورد عجز زوج پس از عقد دیدگاه های متفاوت در فقه و حقوق و

ایران اشاره به عجز زوج از ادای نفقه نموده، این عجز یقینا ناظر به عجز پس از عقد و عجز نسبت به آینده 

باشد. همانطوری که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه اشاره شد، قانون عجز زوج از ادای نفقه زوجه می

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای » چنین آورده است: را در حکم استنکاف دانسته و 

تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می

انند فراز آخر این ماده عجز شوهر را م«. نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقهطلاق می

 استنکاف مجَُوِّز برای اجرای طلاق از ناحیه حاکم شرع دانسته است.

ق. م زن باید از دادگاه بخواهد که حکم انفاق علیه زوج را صادر کرده و به  1111و  1129با توجه به ماده 

اگر امتناع دهد و معرض اجرا در آورد؛ اگر اجرای حکم میسّر نگردد دادگاه حکم الزام او را به دادن طلاق می

داد. گرچه در این مورد برخی عقیده به فسخ دارند و اکثریت ورزد، حاکم به ولایت از ممتنع او را طلاق خواهد

رسد که قانون مدنی نیز مورد تأیید قرار داده نه فسخ را قبول دارند و نه طلاق را؛ اما طلاق حاکم قوی به نظر می

( در این مورد میان فقهاء نیز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی 225است.) جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ص

 شود.مطرح شده که به اختصار مورد اشاره قرار داده می

 دیدگاه فقهاء

هرگاه زوج هنگام ازدواج در پرداخت نفقه قادر بوده سپس به علتی از ادای آن ناتوان گردد، در مورد وظیفه 

 اگونی مطرح شده است: زوجه در این فرض، میان فقها نظریات گون

 الف( تحمل و صبر زوجه

.(؛ اصل بقای لزوم عقد 22بقره / « ) وإن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة» مشهور فقهای امامیه با توجه به آیه

( معتقد شده اند که 1217، ح406: 1413، 7شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج« ) اِنَّ معََ العُسرِ یُسرا»و نیز روایت 

؛ اصفهانی، کشف 21: 1422، 6د تا زمان بهبود وضع اقتصادی زوج صبر کند) شیخ طوسی، المبسوط، جزوجه بای



96  

 

 

ز 
شو

ن
ق

قو
ح

و 
ه 

فق
ر 

د
 

.( ؛ فسخ عقد توسط زوجه در 1407مسأله  395: 1410، 2؛ خویی، منهاج الصالحین، ج 522ق: 1422، 7اللثام، ج

 باشد.این مسئله جایز نمی

، صاحب جواهر)  (297: 1415،  2، شرائع الاسلام، جمحقق حلیاز کلام برخی از فقهاء مانند محقق حلی)  

( تأیید این نظریه استفاده 392، ص 1( و شهید ثانی) مسالک الافهام، ج105: 1395، 31نجفی، جواهر الکلام، ج

 شود.می

گوید: إذا أعسر، فلم یقدر علی النفقه علی زوجته، لم تملک زوجته الفسخ، شیخ طوسی در مورد اعسار می 

زمانی که شوهر قدرت بر ادای  (117ق: 1415، 5شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج ن تصبر إلی أن یوسر؛)علیها أ

نفقه زوجه خود را نداشته باشد، زوجه حق فسخ ندارد، وظیفه زن این است که صبر و تحمل نماید تا این که 

ین دانسته فه و جمعی دیگر از تابعشوهر توانایی پیدا نماید. البته شیخ طوسی در ادامه این قول را انتخاب ابوحنی

است. و در این ارتباط با این موضوع نظر شافعی را  نیز ذکر کرده، ایشان زن را مخیر دانسته بین اینکه صبر نماید، 

 تا شوهر قدرت بر پرداخت پیدا کند؛ یا اینکه فسخ را انتخاب کند، تا حاکم میان آنها فسخ نماید.

 سخ نکاح ب( رجوع زوجه به حاکم برای ف

برخی از فقهاء رجوع زوجه به حاکم را مطرح نموده و فرموده: زن حق دارد به حاکم مراجعه و حاکم نکاح 

آنان را فسخ نماید، و اگر حاکم وجود نداشت خودش نکاح خودش را فسخ کند. فاضل هندی این نظریه را 

 پذیرفته است.

 (.15ق: 1422، کتاب النکاح،1)اصفهانی، کشف اللثام، ج

 ج( رجوع زوجه به حاکم برای گرفتن طلاق

تواند به حاکم مراجعه نموده و حاکم زوج را الزام به برخی نیز قائل شده که زن حق فسخ ندارد، بلکه می 

طلاق نماید و اگر طلاق نداد، خود اقدام به طلاق خواهد نمود. بعضی از صاحبان فتوی که این مسأله را مطرح 

 ( 1406مسأله  220: 1410، 2اند.) خوئی، منهاج الصالحین، جتخاب کردهنموده، این نظریه را ان

تر رسد با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاکم بر فقه، این قول قوی تر و موجهبه نظر می

 (367: 1326باشد.)محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده،
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وری که میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد؛ میان به هر حال در مورد عجز زوج از ادای نفقه، همانط

جمعی از جمله ابوحنیفه قائلند که اگر زوج در تأمین نفقه  خورد.مذاهب اهل سنت نیز اختلاف نظر به چشم می

و مخارج زوجه خود ناتوان و معسر شود، در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر توانایی پیداکند و او 

ود؛ بلکه شاند: به سبب اعسار زوج، نفقه زوجه ساقط نمیجمهور غیر از مالکیه گفته د را فسخ نماید.تواند عقنمی

ماند تا قدرت اداء را پیدا کند. مالکیه گفته است که در صورت اعسار زوج و به عنوان دین به عهده شوهر می

ن به عهده زوج نیست حتی اگر زوج گردد؛ نفقه به عنوان دیدر مدت اعسار او، نفقه از عهده زوج ساقط می

 (765: 1429، 7زهیلی، الفقه الاسلامی وأدلته، ج توان پرداخت نفقه را هم پیدا کند. )

اما شافعی در این موضوع زن را مخیر قرار داده بین اینکه صبر کند تا شوهر توانایی تأمین نفقه را پیدا کند  

 (117: 1416، 5الخلاف، ج یا اینکه نکاح را فسخ نماید.) شیخ طوسی، کتاب

 

 گفتار دوم: عوامل غیر مالی نشوز زوج

 گردد.برخی از عوامل نشوز زوج، عوامل غیر مالی هستند که در ادامه  به آنها اشاره می

.سوء معاشرت زوج0  

آموزه های دین مقدس اسلام به معاشرت نیکو و پسندیده زوجین نسبت به یکدیگر توصیه نموده است. به  

وج سفارش اکید شده که نسبت همسرش حسن معاشرت و رفتار نیکو داشته باشد. حسن معاشرت به خصوص ز

(، 19نساء/ « ) وَ عَاشِرُوهنَُّ باِلمَعروفِ» فرماید: با صراحت در قرآن مطرح شده، خداوند می  عنوان یک تکلیف

، 231، 229هم چنین زوجه در آیات یعنی با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت نمائید. این تکلیف برای زوج و 

 شود.سوره طلاق مشاهده می 6سوره بقره و آیه  237و  235

در بسیاری از احادیث و روایات هم به موضوع حسن معاشرت زوجین با یکدیگر پرداخته شده است، چنانچه 

ی د، بهترین شما کسباشکاملترین مردم از جهت ایمان، خوش اخلاق ترین آنها می» فرماید: رسول خدا )ص( می

 (226ه.ق: 1324، 103مجلسی، بحار الانوار، ج « ) اش احسان کند.است که نسبت به خانواده

در آراء فقها سوء معاشرت زوج شامل آزار زبانی و جسمی زوجه شده و از مصادیق نشوز وی به شمار آمده 

.( در رویکرد 135، ص 10، ج1326ی( ، ؛ جبعی عاملی) شهید ثان202: 1395، 31است.) نجفی، جواهر الکلام،  ج

 1103قانونی نیز سوء رفتار مستمر زوج نسبت به زوجه، از مصادیق نشوز وی بیان شده است. قانون مدنی در مواد 

زن و شوهر مکلف به حسن » ، زوج را به حسن معاشرت با همسر ملزم کرده، و چنین تحریر نموده: 1104و 
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قانون مدنی ذیل موضوع عسر و حرج زوجه بیان  1130رای آن را در ماده ضمانت اج«. معاشرت با یکدیگرند

کرده است. یکی از مواردی که در تبصره این ماده به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه تصریح شده 

زوج است که عرفا با توجه به وضعیت زوجه تحمل پذیر نیست. در این « سوء رفتار مستمر» است، بروز هرگونه 

لت با احراز عسر و حرج زوجه در دادگاه، زوج اجبار به طلاق شده و در صورت امتناع، زوجه به اذن قاضی حا

با  1393تابستان  64شود.)طوبی شاکری و راحله کاردوانی، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره طلاق داده می

 .(176، ص ی مواجه با آنی نشوز زوجین و شیوهعنوان بررسی فقهی حقوقی گستره

.ترک مواقعه 2  

 باشد و این حق شاملیکی از حقوق زوجه این است که ایشان از حق استمتاع در امور جنسی برخوردار می     

 شوند.شده که از مصادیق غیر مالی نشوز زوج محسوب می« قَسم»و « مواقعه»دو حق 

، شوهرش با وی آمیزش نماید ) شهید مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه حق دارد هر چهار ماه یک بار

، 2؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج223: 1406، 2؛ ابن براج طرابلسی، المهذب، ج404اول، اللمعة الدمشقیة، 

ویسد: ن( البته صاحب عروه در این مورد به یک نکته  اشاره نموده که به آن باید توجه کرد. ایشان می214: 1402

ای که اگر با وی مواقعه نشود، در لش قادر بر صبر تا چهار ماه نیست، به گونهاگر زوجه از جهت کثرت می

شود، احتیاط آن است که زوج پیش از تمام شدن چهار ماه به مواقعه با وی مبادرت ورزیده یا معصیت واقع می

نیست، مگر اینکه ماه جایز  4(. ترک مواقعه بیش از 210: 1409، 2وی را طلاق دهد.) طباطبایی، عروة الوثقی، ج

به اذن همسر باشد، حتی اگر نکاح نکاح منقطع باشد؛ و این حکم در صورت نداشتن عذر است، مثلا وجود 

ضرر برای زوج یا زوجه، و این صورت از نشوز برای مردی است که در سفر نیست یا این که اگر در سفر است، 

 .( 123: 1379ضرری نیست) میرخانی، رویکرد نوین در روابط خانواده، 

اختلال جنسی اگر به کلی امکان رابطه جنسی را سلب کند یا آن را با ضرر و حرج همراه نماید، مانع تحقق 

نویسد: و یجوز ترکه... مع گردد. صاحب عروه در بیان موارد جواز ترک وطی زوجه برای زوج مینشوز می

 (.210: 1409، 2لیها ) طباطبایی، عروة الوثقی، جعدم التمکن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر علیه و ع

  

. ترک قسَم3  

به  باشد و قِسم) به کسر قاف(قَسم ) به فتح قاف( مصدر به معنای قسمت کردن وبخش نمودن چیزی می

( یکی از تکالیف شوهر نسبت به زن 2010: 1399، 5معنای بهره، سهم یا نصیب است.) جوهری،الصحّاح، ج
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 القَسم بفتح القاف» ست. منظور از قسم در بحث ما، قسمت کردن شب ها میان همسران استدائمه خود قسم ا

(.  فقهای امامیه در کتب خود 426، ص 7کشف اللثام، کتاب النکاح، ج«.) و هو قسمت اللیالی بین الأزواج

ت شب نزد اید هفتکلیف شوهر را در قسم چنین بیان نموده اند: شوهر پس از عروسی، چنانچه زن باکره باشد ب

او بگذراند و هر گاه ثبیه باشد سه شب. پس از آن مدت هرگاه مرد یک زن دائمه دارد، باید هر چهار شب 

یک شب نزد او بماند و سه شب دیگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن دائمه است، باید نزد هریک شبی را 

از گذشتن آن چهار شب، گذراندن نزد هریک  از چهار شب بگذراند و بقیه از آن مدت را آزاد است و پس

تواند از آن صرف نظر کند و را باید از سر بگیرد. گذراندن شوهر در شب نزد زن خود، حق زن است و می

تواند به هووی خود واگذار نماید در این صورت هوو دارای آن حق آنرا به شوهر ببخشد که آزاد باشد و می

 (.445: 1362، 4؛ امامی، حقوق مدنی، ج324: 1415،  2ج گردد. ) محقق حلی، شرائع، می

در باره حق قسم زوجه دائمی میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مطابق بعضی نظریات، هر زنی حق دارد  

هر چهار شب، یک شب همسرش را در کنار خود داشته باشد ) بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العترة 

اند و آن را ویژه مواردی (. در مقابل، بعضی فقها حق قسم زوجه تنها را نفی کرده591، 24: ج1405الطاهرة، 

 دانند که مردی بیش از یک همسر دارد. می

، 2شود.) ابن قدامه، المغنی، جاختلاف در مورد حق قسم زوجه فقط در میان فقهای اهل سنت نیز مشاهده می

 ( 6242: 1412،  9؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته،ج139ص

قانون مدنی مطرح است. قسم حق مشترکی  1103ترک قسم که با عنوان مصادیق سوء معاشرت در ماده 

است بین زوجین که ثمره آن ایجاد انس و الفت برای هر دو است و آنچه واجب است، ماندن شب است در نزد 

افی ن که نزدیک و کنار هم بخوابند کآن زن و انس گرفتن با اوست نه این که مجامعت هم لازم باشد بلکه همی

،  2است. صاحب شرائع در این مورد فرموده: اَلواجبُِ فیِ القسِمَةِ: المضُاجَعَةُ، لا الموُاقَعَةُ. ) شرائع الاسلام، ج

1415 :324 .) 
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گیریجمع بندی و نتیجه    

 توان بر شمرد:گیری این تحقیق میموارد ذیل را به عنوان جمع بندی و نتیجه           

پرداخت نفقه زوجه یکی از وظائف شرعی و قانونی زوج است. ترک نفقه یکی از عوامل مالی نشوز  .1

 گیرد. زوج شمرده شده، که به دلیل استنکاف یا عجز زوج از پرداخت نفقه صورت می
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لزم نماید. دادگاه زوج را م تواند به دادگاه شکایتدر صورت اثبات و تحقق استنکاف زوج، زوجه می .2

واند تبه پرداخت نفقه خواهد کرد و چنانچه به الزام و دستور دادگاه ترتیب اثر داده نشود، دادگاه می

 طلاق زوجه را جاری نماید.

گرچه قانون مدنی عجز زوج را سبب جواز درخواست طلاق دانسته، اما در این میان در فقه دیدگاه  .3

اند که زوجه باید صبر و تحمل نماید تا شوهرش تمکن مشهور فقهاء فرموده های متفاوتی مطرح شده و

 مالی پیدا نماید.

سوء معاشرت، ترک مواقعه و ترک قسم از جمله عوامل غیر مالی نشوز زوج محسوب شده و در  .4

 صورت انجام ندادن این وظایف، زوج ناشز دانسته شده و حق همسرش را ضایع کرده است.
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